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دستهاتشنهتقسیمفراوانیهاچشمهاپرسشبیپاسخحیرانیها
باگلزخم،سرراهتوآذینبستیم
داغهایدلما،جایچراغانیها

حالیا!دستکریمتوبرایدلما
سرپناهیاستدراینبیسروسامانیها

وقتآنشدکهبهگل،حکمشکفتنبدهی!
ایسرانگشتتوآغازگلافشانیها!

فصلتقسیمگلوگندمولبخندرسید
فصلتقسیمغزلهاوغزلخوانیها...
سایهامنکسایتومرابرسر،بس!
تاپناهمدهدازوحشتعریانیها
چشمتولایحهروشنآغازبهار
طرحلبخندتوپایانپریشانیها

بهپاخواستندبرعلیهانتظاردرقضاوتیآنیاسکلتهادرزیرنورتکاملنیافتهچراغ
وبرفرازقلههاکاشتیمبهکوههابردیمماخورجینمانراکهازچشمپربود

تا
بهمغزهایماپیغامبشارتبفرستند

اما
درقیافهعبوسمیدانهااندوهپروژکتوریسوختهبود

تکههایمابودآنهارابهلانهببرندبادندانهایمطمئننمیتوانستندومورچههارویآسفالتبودبرادههایانگشتانماندستهایمانرابههمجوشدادیم
لغت فرهنگهای وارد را ضخامت ازسقفچکهکنیمگفتمبیاگریهکنیمکردهبودکه

اماکودکانیکهزنگزدهبودند
نمیتوانستندعاشقباریدنباشند
باآنهاازمفاصلروانخواستیتوباکودکانهترینلحندیوار

آنهانمیفهمیدندپارکهایبعدازانتظارحرفبزنی
خواستیازاسکلتهاحرفبزنی
درانتظارمادرانیبادوچشمدرشتدردستآنهاکودکانیبودنداماآنهانمیفهمیدندکهروزیگوشتمیروییدند

آنهابهچشمکهآنهاراتویجمجمهشانبکارند
وکورکورانهحالتتکاملیافتهچراغمیگفتند

بهتمامعابرهاسلاممیکردند...

ازاینعادتباتوبودنهنوزتوزیباترینآرزویمنیتماشایتوعینآرامشهتوپایانهرجستوجویمنیبرامهیچحسیشبیهتونیستهمینکهکنارتنفسمیکشمهمینازتمامجهانکافیهکنارتودرگیرآرامشمبرامهیچحسیشبیهتونیست
ببینلحظهلحظمکنارتخوشه
اگهبیتوباشممنومیکشههمینعادتباتوبودنیهروز
یهوقتاییآنقدرحالمبده

کهمیپرسمازهرکسیحالتو
همهشهرمیگردهدنبالتویهروزاییحسمیکنمپشتمن

مرداگربودم...
مرداگربودم

نبودنتدودمیشددرقهوهخانهدوری،سیگارمیکشیدمنبودنتراغروبهایزمستان
ومینشست

رویبخارشیشههایکثیفقهوهخانه
دورتکیهمیدادمبهصندلیبعد  را انگشتانم و میبستم را چشمهایم

مردنیستمامانامردهمنیستمنبودنتراتاحالابایدفراموشکردهباشمنامرداگربودمتابیشترازیادمبرویاستکانکمرباریکچایداغحلقهمیکردم
پیرهنمشدهاست!زنمو...نبودنت،

شعر که سخن این با راستین شاعر
خیلی دل، ندارد. کاری است دل احساس
وجود از قسمتی فقط دل، است. کوچک
را انسان تمامیت هرگز و است آدمی
ندارد.اینفکرکهنهومطروداستکه
بکنیم مربوط قلب به فقط را همهچیز
قلب هیجانهای از حاکی را همهچیز و
بدانیم.شعرغریزهاستواحساسونیز
اندیشههمخوناستوهمتخیل.احساس
دلسطحیاستومربوطاستبهشخصی
رمانتیکواحساساتیکههمیشهگریان
استوتنبلوهرگزنمیخواهددستبه
بزند. پهناور جهان این در خویش کشف
شاعرراستیندارایخونمتفکراست،او
میشکافد و مییابد را ذرهها خون این با
میگرداند یکی را آنها دیگر بهشکلی و
شاعر، ازنظر شعر دلیل، همین به و
والاتروارجمندترازاشیاطبیعتاست.
اگر که است این طبیعت بر شعر امتیاز
و واقعی قابللمس، است چیزی طبیعت
گویی که است چیزی شعر مجرد، غیر
همقابللمساستوهمغیرقابللمس،هم
مجرد هم غیرواقعی، هم و است طلادرمساستوهمغیرمجرد.واقعی

نههررخشندهکوکبآفتابست
نههرآبروانبینیگلابستنههرشیرینشودمعشوقه،فایزنههرپیغمبریصاحبکتابست
***

نههربالانشینیماهتاباست
نههرسنگوگلیدرخوشاباست


نههرکسشعرگویدفایزاستاو
نههرترکیزبانافراسیاباست

ایلبتبادهفروشودلمنبادهپرست
تنمازمهررختموئیوازموئیکمجانمازجاممیعشقتودیوانهومست

هرکهچونماهنوانگشتنماشددرشهرصدگرهدرخمهرمویتوهرموئیشست
تاابدمستبیفتدچومنازساغرعشقهمچوابرویتودربادهپرستانپیوست
تومپندارکهازخودخبرمهستکهنیستمیپرستیکهبودبیخبرازجامالست

آنچناندردلتنگمزدهایخیمهانسیادلمبستهبندکمرتنیستکههست
همهراکارشرابستومراکارخرابکهکسیرانبودجزتودراوجاینشست
چوبدیدمکهسرزلفکژتبشکستندهمهرابادهبدستستومرابادبهدست
کاریاقوتتوتابادهفروشیباشدراستیرادلمننیزبغایتبشکست

نتوانگفتبهخواجوکهمشوبادهپرست

هیمیرویموجادهبهجایینمیرسد
چونکوه،پایحرفخودمایستادهامقولیکهعشقداده،بهجایینمیرسد

کوهیکهایستاده،بهجایینمیرسد!
دریاهنوزهستولیماندهامچرا

دنیاهمیشهعرصهپیچیدهبودناستاینرودبیارادهبهجایینمیرسد؟!
آدمکهصافوسادهبهجایینمیرسد!
تاریخراورقزدمومطمئنشدم

هرگزکسیپیادهبهجایینمیرسد
مارابرایدربهدریآفریدهاند

هیمیرویموجادهبهجایینمیرسد

طریقحقوچشمباطلمنمگرروشنکندبرقنگاهتنشدروشنگرجانودلمنسرشترشتهازآبوگلمن
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